
    پلیس  دزدان شیشه ای را خمار گذاشت !
سجادپور – دو سارق سابقه دار که سوار بر 
موتورسیکلت سرقتی،قصد تهیه موادمخدر 
صنعتی را داشتند،هنگام عبور از بولوار 
گشت  نیروهای  چنگ  به  عبدالمطلب 
کلانتری شفای مشهد افتادند و خمار 
ماندند!  به گــزارش اختصاصی روزنامه 
خـــراســـان، مـــامـــوران گــشــت کلانتری 
ــژه سرتیپ دوم  شفا کــه بــا دســتــورات وی
احمدنگهبان)جانشین فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی(از مدتی قبل طرح های 
ــژه مقابله با سرقت را به مرحله اجرا  وی
گذاشته اند ،هنگام گشت زنی نامحسوس 
در انتهای بولوار ابوطالب به رفتار راکب 
و ترک نشین یک دستگاه موتورسیکلت 
طرح هوندا مشکوک شدند و با استعلام 

شماره پلاک آن دریافتند که موتورسیکلت 
مذکور حدود 15روز قبل از پارکینگ یک 
منزل مسکونی سرقت شده است.  بنابراین 
بلافاصله به تعقیب موتورسواران پرداختند 
و آن ها را پس از 20دقیقه عملیات تعقیب 
وگریز در حالی دستگیر کردند که قصد 
داشتند با عبور از کانال حاشیه بولوار به 
درون زمین های خاکی بگریزند! گزارش 
روزنامه خراسان حاکی است :دقایقی بعد 
دو متهم 43 و39 ساله به مقر انتظامی 
انتقال یافتند و بازجویی از آنان با دستورات 
)رئیس  سبکبار  احسان  سرگرد  قاطع 
کلانتری شفا(آغاز شد. بررسی های پلیس 
نشان داد که »مجید-م«)راکب(و »احسان-

ــرک نشین( از دزدان حرفه ای و  ق«)تـ

سابقه داری هستند که هنگام دستگیری 
نیز ابزار و ادوات سرقت را به همراه داشتند. 
در همین حــال راکــب موتورسیکلت که 
حدود یک ماه قبل نیز سوار بر یک دستگاه 
عوامل  تــوســط  سرقتی  موتورسیکلت 
انتظامی کلانتری شفا دستگیر شده بود و 
به مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه اعتیاد 
دارد، در بازجویی ها گفت:از سرقتی بودن 
موتورسیکلت اطلاعی نداشتم و از دوستم 
خواستم مرا برای خرید مواد مخدر به منطقه 
اسماعیل آباد ببرد که دستگیر شدیم اما 
چند فقره سابقه کیفری در ارتباط با سرقت 
ــزارش هنوز تحقیقات  دارم. بنابر این گ
ــه داشــت که  از دو متهم بــه سرقت ادامـ
مالباخته خود را به دایره تجسس کلانتری 

رســانــد و بــا مشاهده 
مـــوتـــورســـیـــکـــلـــت 
ــی از  ــدردان ــود بــه ق خ
ماموران پرداخت. او 
گفت:موتورسیکلت را 
درون پارکینگ منزل 
گذاشته بودم که حدود 
15روز قبل سرقت شد 
و از آن روز تاکنون همه 
امور روزمره زندگی ام به 
هم ریخته بود . بررسی 
ــاره  ــ ــای پــلــیــس دربـ ــ ه
احتمالی  هــای  سرقت 
دیگر دزدان شیشه ای 

همچنان ادامه دارد.

سیدخلیل سجادپور-   مرد45 ساله 
ای که همسر و خواهرزنش را با ضربات 
چماق به قتل رسانده بود، روز گذشته 
در  ضربتی  و  هماهنگ  عملیاتی  در 
این  راز  و  شــد  دستگیر  مخفیگاهش 

جنایت هولناک را فاش کرد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی 
این  جزئیات  تشریح  در  گذشته  روز 
ــده  بــه خبرنگار  ــن ــرای تــکــان ده ــاج م
روزنامه خراسان  گفت: ساعت حدود 
بــامــداد سه شنبه گذشته  30 دقیقه 
)نهم مرداد( مردی با ماموران پاسگاه 
انتظامی رادکان در یکی از روستاهای 
اطــراف چناران تماس گرفت و مدعی 
شد که همسرش او را تهدید می کند و با 

هم اختلاف دارند. 
دقایقی بعد نیروهای انتظامی برحسب 
وظیفه ذاتی پلیس عازم روستای خریج 
شدند و زوج مذکور را راهنمایی کردند 
که برای اختلافات خانوادگی به طور 
با مشورت های  و  قانونی عمل کنند 
تخصصی مراکز مشاوره ای و یا کمک از 
بزرگ ترها و افراد مورد اعتماد مشکلات 

خانوادگی خود را پیگیری کنند. 
درهمین حال ماموران پیشنهاد کردند 
تا مرد 45 ساله نیز برای مدت کوتاهی 
از منزل خارج شود تا عصبانیت و خشم 
های خانوادگی کاهش یابد؛ اما صبح 
همان روز پسربچه 14 ساله ای با پلیس 
110 تماس گرفت و از مرگ وحشتناک 
دو عمه اش در منزل روستایی خبر داد.

ــاه جــواد شفیع زاده  ــارآگ سرهنگ ک
افزود:با اعلام این گزارش و با دستور 

ــده  ــان ــرم ــی)ف ــلای ســرهــنــگ ع
بلافاصله  چــنــاران(  انتظامی 
ــل انتظامی  ــوام ــی از ع ــروه گ
عـــازم روســتــای خریج شدند و 
ــا مــشــاهــده صحنه دردنـــاک  ب
قتل دو خواهر 48 و 50 ساله، 
بــی درنـــگ مــراتــب را بــه قاضی 
لــشــگــری)بــازپــرس شعبه دوم 
ــلاب  ــق ــرای عــمــومــی وان ــ ــ دادس

چناران( اطلاع دادند.
ــس آگــاهــی  ــی ــل ــام ارشـــــد پ ــقـ مـ
ــوی تصریح کرد:با  خــراســان رض
مقام  ــور  ــض درح تحقیقات  ــاز  آغـ
خواهر  دو  شد  قضایی،مشخص 
مذکور با ضربات چــوب و به طرز 
فجیعی به قتل رسیده اند .بنابراین 
ماجرا به طــور ویــژه مــورد کنکاش 
ــت. وی  ــرف ــرارگ ــای تخصصی ق ه
اضــافــه کـــرد:ادامـــه بــررســی های 
پلیس با توجه به اختلافات شدید 
خانوادگی مردی که اوایل بامداد با 

نیروهای انتظامی تماس گرفته بود،به 
سرنخ هایی رسید که فرضیه جنایت 
خانوادگی قــوت گرفت و با اظهارات 
نوجوان 14 ساله دیگر تردیدی باقی 
نماند که »حسن-م« بعد از قتل همسر و 

خواهرزنش متواری شده است.
ــاره  اش بــا  زاده  جوادشفیع  سرهنگ 
بازپرس پرونده  به دستورات قضایی 
اهمیت  به  توجه  کرد:با  ،خاطرنشان 
موضوع ،ردیابی های اطلاعاتی به گروه 
زبده ای از افسران اداره جنایی پلیس 
آگاهی به سرپرستی سرهنگ محمد 

هــــمــــتــــی 
)رئیس اداره جنایی آگاهی خراسان 
ــرده شــد و بــدیــن ترتیب  ــپ ــوی(س رض
کارآگاهان با بهره گیری از فناوری های 
نوین اطلاعاتی به ردزنی متهم فراری 
پرداختند و مخفیگاه وی را در یکی از 
مسافرخانه های اطراف بولوار طبرسی 

جنوبی شناسایی کردند.
وی گفت: طولی نکشید کارآگاهان در 
یک عملیات هماهنگ و ضربتی موفق 
شدند عامل این دو جنایت هولناک را 
دستگیر کنند و به پلیس آگاهی انتقال 
دهند که وی پس از اعتراف اولیه تحویل 

کارآگاهان اعــزامــی از پلیس آگاهی 
چناران شد.

گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان 
انتقال  با  ــت: شب گذشته  حاکی اس
متهم به پلیس آگاهی چناران بازجویی 
های تخصصی از وی با حضور قاضی 
لشگری در پلیس آگاهی آغاز شد و متهم 
به صراحت قتل دو خواهر را پذیرفت 
. او انگیزه خود از ارتکاب این جنایت 
را بدبینی نسبت به همسر و باجناقش 
ذکر کرد و گفت:آن شب وقتی پلیس 
مرا راهنمایی کرد تا برای چند ساعت 
منزل را ترک کنم وسایل شخصی ام 

را جمع کردم و از خانه بیرون آمدم اما 
در مسیر دچار وسوسه های شیطانی 
شدم و دوباره در حالی به خانه بازگشتم 
که همسرم و خواهرش در اتاق خواب 
بودند چماق را برداشتم و با ضرباتی که 
بر سر آن ها کوبیدم هر دو نفر را به قتل 
رساندم و سپس با خودروهای عبوری 

به مشهد گریختم.
متهم به قتل ادامه داد:صبح هنگام به 
خاطر آن که نگرانی شدیدی داشتم با 
پسر نوجوان برادرزنم تماس گرفتم و 
به او گفتم: من با عمه ات دعوا کردم 
به خانه آن ها برو و ببین اوضاع چگونه 
است. او هم دقایقی بعد با من تماس 

گرفت  وگفت: »هردو مرده اند!« 
این بود که اتاقی را در یک مسافرخانه 
اجاره کردم تا برای فرارتصمیم بگیرم 
کارآگاهان  کــه  نکشید  طولی  امــا 

پلیس آگاهی را بالای سرم دیدم.
ــه خــراســان ،  ــام بــنــابــرگــزارش روزن
درحالی که متهم به قتل 45 ساله با 
دستور قضایی و بــرای کشف زوایــای 
ایــن دو جنایت وحشتناک در  پنهان 
اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی چناران 
ــود، وی دربـــاره جزئیات  قرارگرفته ب
بیشتر این حادثه به سرگرد علی پهلوان 
چناران(گفت:حدود  آگاهی  )رئیس 
3 سال قبل همسرم را طلاق دادم و در 
روستای خریج دوباره ازدواج کردم اما 
بدبینی و سوءظن مانند خوره به جانم 
افتاده بود که همین موضوع به درگیری 
های خانوادگی انجامید . بررسی های 

بیشتر دراین باره ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

عاقبت عاشقی تلگرامی !
  می خواهم به دختران جوان بگویم باور کنید هیچ ارتباطی در فضای مجازی و 
یا عاشقی های هوس آلود با مردان متاهل، فرجامی جز بدبختی و سیاه روزی 
ندارد چرا که من هم مانند خیلی از دختران جوان این حرف ها را پوچ می انگاشتم 
و خودم را عاشق واقعی می دانستم اما امروز فریاد می زنم سرنوشت من در برابر 
چشمان شماست! زن 35 ساله با بیان این مطلب به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری شهید نواب صفوی مشهد گفت:18سال بیشتر نداشتم که مدام در 
شبکه های اجتماعی پرسه می زدم تا این که روزی پسر جوانی در تلگرام برایم 
پیامی عاشقانه فرستاد! خیلی زود همین پیامک به دیدار خیابانی انجامید و ما 
درحالی کنار کوهسنگی مشهد قرار آشنایی گذاشتیم که او دوستش »متین« را 
هم با خودش همراه کرده بود. در این قرار»متین«که متاهل بود با ابراز ناراحتی 
از ازدواجش، مدعی شد همسرش را دوست ندارد و به خاطر خانواده اش تن به 
ازدواج فامیلی داده است. آن روز »متین« شماره تلفنش را به من داد که سنگ 
صبورش باشم! اماخیلی زود به یکدیگر علاقه مند شدیم و قرارهای ما از روابط 
عاشقانه فراتر رفت. حالا دیگر شبانه روز پیامک بازی می کردیم و جملات 
عاشقانه ما بر صفحه گوشی تلفن نقش می بست تا این که همسر »متین« متوجه 
ماجرا شد و با حالت قهر به خانه پدرش رفت؛ ولی وقتی فهمید باردار است با 
وساطت بزرگ ترها »متین« را بخشید و به خانه اش بازگشت. در این شرایط من 
هم خواستگار داشتم ولی دلم با »متین«بود چرا که نمی خواستم با فردی جز 
»متین« ازدواج کنم؛ فکر می کردم عشق من یک عشق واقعی است وکسانی که 
این گونه عشق هارا خیابانی و هوس آلود می خوانند سخت در اشتباه هستند و من 
به آن ها ثابت می کنم که همه عاشقی ها هوس نیست! بالاخره از خانه فرارکردم 
و با »متین«دریکی از مسافرخانه های مشهد قرارگذاشتم. آن مسافرخانه متعلق 
به پدر یکی از دوستان متین بود و ما چند روزی در آن جا به سر بردیم و بعد به 
روستای ما در اطراف شهر رفتیم. ولی یک روز عموی »متین« ما را  به طور اتفاقی 
دید و این گونه با شکایت خانواده همسر »متین«پلیس به سراغم آمد و دستگیر 
شدیم. اما وقتی ماجرای ارتباط مخفیانه ما لو رفت  با وجود مخالفت خانواده ها با 
هم ازدواج کردیم و همسر »متین« هم از او طلاق گرفت. در این شرایط احساس 
کردم خانواده »متین«به چشم دختری هرزه به من می نگرند و مرا به عنوان عروس 
خودشان نمی پذیرند.دیگر به خاطر همین آبروریزی هیچ کس با ما رابطه ای 
نداشت و من در چشم دیگران دختری »نجس« بودم که حتی کسی از دستم 
چیزی نمی گرفت!همه مرا لکه ننگی می دانستند که یک زندگی را متلاشی 
کرده ام و آه و ناله دختری را به دنبال دارم که با عشق و امید یک زندگی عاشقانه 
ساخته بود! در همین روزها دوباره خانواده ها دور هم نشستند و تصمیم گرفتند 
تا »متین«به زندگی گذشته اش بازگردد و مرا طلاق بدهد! وقتی اوضاع  این گونه 
رقم خورد من هم با مردی مسن ازدواج کردم ولی هیچ علاقه ای به او نداشتم . 
بعد از گذشت 3سال از این ماجرا آن مرد هم مرا طلاق داد چرا که او می خواست 
برایش فرزندی به دنیا بیاورم که این گونه نشد! خلاصه وقتی تنها شدم دوباره به 
پرسه زنی در فضای مجازی روی آوردم که روزی بازهم پیامی عاشقانه بر صفحه 
گوشی ام نقش بست اما این پیام بازهم از سوی »متین«بود .او گفت:همسرش او 
را نبخشیده و با پذیرفتن سرپرستی فرزندش با مرد دیگری ازدواج کرده است! 
این بار »متین«به خواستگاری ام آمد و ما به طور رسمی ازدواج کردیم! پدرم نیز با 
همه مخالفت ها ولی برای حفظ آبرویش مجبور شد رضایت بدهد! اگرچه اکنون 
11سال از ماجرای ازدواج دوباره با »متین«می گذرد اما از همان روزهای اول 
مشاجره های ما آغاز شد .وقتی هوسرانی های دوران جوانی جای خود را به عقل و 
تامل داد»متین«تازه فهمید که در حق همسر و فرزندش ظلم کرده است .  از آن روز 
به بعد کتک کاری هایش در حالی شروع شد که من هم بی کس و تنها بودم و نه تنها 
هیچ پشتیبانی نداشتم بلکه همه به من به چشم دختری بی بند و بار می نگریستند 
و از شدت رسوایی تحمل نگاه های اطرافیانم را نیز نداشتم. با وجوداین مجبور 
به سکوت بودم تا این که صاحب یک دختر و پسر شدم. »متین«هم به مردی معتاد 
و بیکار تبدیل شده است و مرا عامل فلاکت و بدبختی هایش می داند. چندشب 
هم بعد از یک مشاجره طولانی و کتک کاری ،او مرا از خانه اش بیرون انداخت به 
طوری که التماس ها و خواهش هایم برای گذشت او بی فایده بود و اکنون نگران 
فرزند خردسالم هستم و به کلانتری آمده ام تا از طریق قانون سرپرستی فرزند 
کوچکم را به عهده بگیرم اما ای کاش ... گزارش اختصاصی روزنامه خراسان 
حاکی است:با صــدور دستوری از سوی سرهنگ علی ابراهیمیان)رئیس 
کلانتری شهید نواب صفوی(بررسی های کارشناسی با ارسال پرونده این زن به 

دادسرای خانواده در دایره مددکاری آغاز شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسانبا دستگیری متهم به قتل فاش شد

قتل فجیع 2 خواهر به خاطر بدبینی!
ن

سا
را

ی خ
ص

صا
خت

س: ا
عک

ن
سا

را
ی خ

ص
صا

خت
س: ا

عک

تصویر متهم لحظاتی پس از دستگیری

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

زورگیری  و 
سرقت  از منازل 

با سلاح سرد 
سارقان  ۷نفره  باند  توکلی-  
ــازل رفــســنــجــان   ــنـ زورگـــیـــر مـ
مــتــلاشــی شــــد. بـــه گــــزارش 
ــان ، فــرمــانــده انتظامی  ــراس خ
رفسنجان بیان کــرد: به دنبال  
افزایش   سرقت به شکل ورود به 
منزل و زورگیری  از ساکنان با 
سلاح سرد، نیروهای  کلانتری 
12با انجام اقدامات اطلاعاتی، 
اعضای  این باند را شناسایی و 
دستگیر کردند. سرهنگ مرتضی 
امیری سبتکی  از دستگیری  5 
سارق و دو  مالخر در این عملیات 
ها خبر داد و افــزود: در بازرسی 
از این متهمان زورگیر دو  قبضه 
قمه و دو قبضه چاقو به همراه 
مــقــادیــر قــابــل تــوجــهــی  امـــوال 
سرقتی کشف شد و یک دستگاه 
خودروی سواری  که سارقان از آن 
در سرقت ها استفاده می کردند، 
توقیف شــد.  وی با بیان این که 
سارقان تاکنون به ۷ فقره انواع 
سرقت به عنف اعتراف کردند ، 
اظهارکرد: بازجویی های  بیشتر 
سایر  کشف  ــرای   بـ متهمان  از 
سرقت هــای احتمالی و کشف 

اموال  سرقتی  ادامه دارد.


